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 هاي  جايگاه بابافغاني در سبک هندي و پيگيري شاخصه
  سبکي او در شعر بيدل

 مهدي طباطباييسيد  دكتر
 شهيد بهشتي دانشگاه يفارس اتيادب و زبان ارياستاد

 چکيده
ساز شعر فارسی هستند که یكوی در طلیعوة سوبك هنودی و      شاعر جریانبابافغانی و بیدل دو 

روح شعر  است. هنر بابافغانی، شكستنِ فضای خشك و بی دیگری در نقطة اوج آن قرار گرفته 
فارسی در دوران فترت است که با گرایش به روانی و سادگی زبان، زمینة ظهور مكتب وقوع و 

زداییهایی که ابهوام و پیچیودگی    ها و آشنایی اختارشكنیواسوخت را فراهم آورد. بیدل هم با س
شعر او را به همراه داشت، سبك هندی را به نقطة اوج خود رسوانید و مسویر پیودایش سوبك     
بازگشت را هموار کرد؛ با ایون توصویف، بیودل و بابافغوانی در دو قطوب مخوالف هوم قورار         

  کند. نمایان می كی این دو راشناسانه، شباهت ویژگیهای سب گیرند، امّا بررسی سبك می
این پژوهش در پی آن است که با بررسی این مسائل، بوه ترسویم جایگواه بابافغوانی در سوبك      

اسونادی و   به صورت روش تحقیقهندی و پیگیری ویژگیهای سبكی او در شعر بیدل بپردازد. 
. بایستگی مطالعه ستها بندی داده و طبقه تحلیل محتوا ةای و شیو با استفاده از امكانات کتابخانه

های برجستة آن در زبان و ادبیّات فارسی، اهمّیت و ضرورت  در خصوص سبك هندی و چهره
کند ظهور بیودل،   کند و نتیجة آن، ترسیم خط  سیری است که روشن می تحقیق را مشخ ص می

 نتیجة سیر طبیعی سبك جدید شعر فارسی است که از بابافغانی آغاز شده بود.

شعر فارسي و سبک هندي، شعر بابافغاني، شعر عبادالقادر بيادل، ويژگيهااي    : ها كليدواژه
 سبکي بيدل و بابافغاني.

 
 

                                                
 29/4/1393: مقاله رشیپذ خیتار              27/8/1392:  مقاله افتیدر خیتار   
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. مقدمه1  
ای، آن هوم مبتنوی بور ویژگیهوای      صورت دوره رویكردِ ادبیّات فارسی، بررسی سبك به
اند؛ با ایون   گیری یك سبك، نقش مهمّی داشته سبكی شاعران بزرگی است که در شكل

ف، روشن است که سبكِ شخصی شاعران و بجز شاعران بزرگ و ارزیابی نشوده     توصی
توان دربارة یكایك شاعران و ویژگیهوای سوبكی آنوان داوری     است. به همین دلیل نمی

 ای کرد. منصفانه
صورت سه دورة تاریخی متموایز از هوم    شعر فارسی تا میانة قرن دوازدهم به  سبك

زبانوان   ها به نام بخشوی از سورزمین بوزرگ پارسوی    تعریف شده است. انتساب این سبك
رسود   نظور موی    کند. بوه  بندی را روشن می )خراسان، عراق، هند(، کل ی بودن این تقسیم

گیری یك سبك خاص  پژوهشگران این حوزه، منطقة اقامت شاعران تأيیرگذار در شكل
تلافواتی کوه بوین    اخ»که  درحالی اند؛ را ملا  ارزیابی و نامگذاری آن سبك قلمداد کرده

خورد در اير سبكی نیست که از اقلیم نشأت کرده است، بلكوه در   نظر می انواع شعر به 
 (.86: 1388)سولجوقی،  «عبارت دیگر، مكتب آن است اير نوعیّت و طبیعت شعر و یا هم به
عنووان معیوار سوبكی هوم خوالی از       های تاریخی بوه  از سوی دیگر در نظر گرفتن دوره

چراکه اگر تمام شاعران یك دوره ویژگیهوای یكسوان شوعری داشوتند،     مسامحه نیست؛ 
 .یافتند هرگز برجستگی و نمودِ ویژه نمی

 لهأبيان مس 1ا  1
بسوتی، کوه پوس از     پژوهشگران بر این باورند که ظهور بابافغانی، شعر فارسی را از بون 

ه بعدها سبك حاف  در آن روی داده بود، رهانید و افقی تازه فراروی آن گشود؛ افقی ک
هندی نامیده شد و ویژگیهای آن در شعر بیدل به اوج خود رسید. بر اساس این تعبیور،  
بابافغانی نقطة شروع سبك هندی خواهد بود و بیدل نقطة اوج و کمال آن. با رویكردی 

گونه به بابافغانی و بیدل، همچنین برجسته کردن ویژگیهای مشتر  سوبكی ایون دو    این
گیری، رشد و تكوین سبك هندی را پی گرفوت و بوه    یر تاریخی شكلتوان س شاعر می

پژوهوی و واکواوی    دورنمایی از آن دست یافت. این پژوهش در پی آن است تا با موتن 
روابط زبانی و سبكی شعر بابافغانی، ویژگیهای مشتر  میان او و بیدل را مشخ ص کند 

 د: شناسی تاریخی به دو پرسش زیر پاسخ ده و بر اساس سبك
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. کدام یك از ویژگیهای سبكی 2 . بابافغانی چه جایگاهی در سبك هندی دارد؟1
 شود؟ بابافغانی در شعر بیدل یافت می

 پيشينة تحقيق 1ا  2
اگرچه در زمینة بررسی و مقایسة اشعار و افكار بابافغوانی و عبودالقادر بیودل، تواکنون     

در سوبك هنودی، انگیوزة      جایگواه شوامخ ایون دو    پژوهش مستقلی انجام نگرفته است،
پژوهشهای گوناگون در خصوص آنها بوده است. افوزون بور کتابهوای توذکره و تواریخ      

بیدل، ، (1387)شفیعی کدکنی،  ها شاعر آینهتوان در  های بیدل را می ادبیات، افكار و اندیشه
 دری به خانة خورشید، (1388)سلجوقی،  نقد بیدل، (1376)حسینی،  سپهری و سبك هندی

هوایی از زنودگی و طورز     پی گرفوت. جلووه   (1387)کاظمی،  کلید در بازو  (2010حبیب، )
پور  )حسن طرز تازه، : یك و سی و پنج(1385)بابافغانی،  دیوانشاعری بابافغانی هم در مقدمّة 

)ذکواوتی   «بحثی در شوعر و فكور بابافغوانی   »های  و همچنین مقاله (51و   62: 1384آلاشتی، 

 (1388)آذر،  «طرز بابافغانی»، (1369)ذوالفقاری،  «بابافغانی و مكتب وقوع»، (1366قراگوزلو، 
 دنبال کرد. (1390)مؤذ نی،  «های شعری عصر صفوی تأيیر بابافغانی بر جریان»و 

 سبک هندي 1ا  3
از رونق افتادن سبك خراسانی و عراقی، موجب پیدایش سبك خاصی در شعر فارسوی  

برخوی  یافت و در سرزمین هندوستان به کمال خود رسوید.  شد که در ایران نشو و نما 
هسوتند.   «سوبك هنودی  » پژوهشگران مخالف نامگذاری این دوران از شعر فارسوی بوه  

ولی برای آن دسته از سخنوران بزرگ هند، »داند  الله صفا سبك هندی را درست می ذبیح
لهجة معیّنی از فارسی که با آموختن زبان فارسی و قرار داشتن زیر تأيیر محیط و داشتن 

که در آن سرزمین رایج شده بود، شعر فارسی را به نوعی خاص و با زبانی ویژة خود و 
عهدشوان در ایوران    نحوی که سخنشان با گویندگان هوم  تعبیرهای سازگار آن سرودند به

امیوری فیروزکووهی هوم در     .(524: 1، بخوش  5، ج 1378)صوفا،   «بسیار تفاوت یافته است
داند که در  ، سبك اصفهانی را شیوة آن دسته از شاعران این دوره مییوان صائبدمقدمّة 
انود و سوبك هنودی را بوه شویوة شواعران        ، و احیاناً به هند سوفر کورده   زیسته ایران می
زبان هند اطلاق کرده است. او تفاوت شعر ایون دو گوروه را در کمرنوگ بوودن      فارسی

تر بودن این مختصّات و تأيیر از فرهنوگ و   مختصّات سبك هندی در گروه اوّل و قوی
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  .به بعد( 18: ص 1345)صائب تبریزی،  داند جغرافیای هند در گروه دوّم می
شود که به دلیل  سؤال اینجاست که آیا نوسان سبكی تنها در سبك هندی مشاهده می

 گووی  همین نوسان، باید بین شاعران پارسیگوی ایرانِ آن روزگاران و شواعران پارسوی  
خارج از مرزهای آن تفكیك قائل شد؛ مگر مكتب آذربایجان و ارّان، که در اواخر سبك 

داده است؟ باید  شده، جز حد واسط این سبك با سبك عراقی را شكل  خراسانی پدیدار 
پذیرفت که ساختار سبك هندی نیز مانند دیگر سبكهای مهم شوعر فارسوی از بوه هوم     

است. پیوند و به هم پیوستن سه مكتوب وقووع،    گرفته تنیدن چند مكتب مختلف شكل 
زنود کوه بوه سوبك هنودی       اصفهانی و هندی، دورانی از تاریخ شعر فارسی را رقم موی 

 مشهور است. 

 جايگاه بابافغاني در سبک هندي 1ا  4
« آدم دور جدید»و ( 486: 2001)واله داغستانی، » مجتهد فن  تازه»نویسان، فغانی را  تذکره

پیش از وی احدی بدان روش »دانند که  می (59: 5، ج 1363لی نعمانی، )شب شعر فارسی
شد و  آنچه بعدها در غزل، زبان وقوع خوانده »و  (486: 2001)واله داغستانی، «شعر نگفته

 .(100: 1384کوب،  )زرین «وجود آمد بر طرز او مبتنی بود سبك هندی از آن به
با انكار شروع سبك هندی از با وجود این اظهار نظرها، برخی پژوهشگران 
توانسته است متبوع  شمارند که نمی بابافغانی، او را شاعری بسیار متوسّط و معمولی می

 (290و  289: 1372؛ دریاگشت، 19: 1345)ر. : صائب تبریزی،  دیگران قرار گیرد و سرمشق
نمایی کرد ای که فغانی به غزل فارسی رو نگاران، طرز تازه در حالی که به شهادت تذکره

 حت ی در زمان زندگانی او نیز جای خود را در میان اهل ادب باز کرده بود:
شده و محتشم کاشی و غیوره در آنهوا    در آن زمان اکثر، غزلهای فغانی طرح می

گفتند. عرفی نیز در همان طرحها، غزلهایی نوشته در مجالس عام مشاعره،  غزل می
زیست ولی بوه وسویلة کتابوت و     ی در یزد میخواند. وحشی یزد آنها را بیباکانه می

  .(67/ 3: 1363)شبلی نعمانی، جست  تحریر در این مناظرات شرکت می
کند.  بررسی دیوان شاعرانِ پس از فغانی هم این سخن شبلی نعمانی را تأیید می

 گیریم:    مطلع غزلی از فغانی را در شعر شاعران پس از وی پی می

 نهفتم قدر خود تا قیمت یاران شود پیدا  یاران شود پیدادرِ مستان زدم تا حال هش

 (103: 1385)بابافغانی،                                                                              
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 ز حرمانم غمی در خاطر یاران شود پیدا
 ج

 چو بیماری که مرگش بر پرستاران شود پیدا 
 

 (23: 1389)نظیری نیشابوری،                                                                         

 رواج بیدلان از مهر دلوداران شوود پیودا   
 

 که قدر قیمت یاران هم از یاران شود پیدا 

 (307: 1380)فیّاض لاهیجی، 

 شود پیدا جولان می درین ابر سیه آن برق  شود پیدا ز زلف آه آخر روی جانان می

 (27: 1383)صائب،                                                                                        
 گشت در دل کز زمین انسان شود پیدا؟ که را می

 گفت از تنور خام، این توفان شود پیدا؟ که می                                                          
 (27: 1383)صائب، 

 به هر جا لب گشاید، چشمة حیوان شود پیدا  اگر قامت برافرازی زمین را جان شود پیدا

 (154: 1382)سیدّای نسفی، 

 که آدم از بهشت آید برون تا نان شود پیدا  کجا الوان نعمت زین بساط آسان شود پیدا؟

 (266: 1386)بیدل، 
 شود پیدا چو دل در سینه شد افسرده، عصیان می

 شود پیدا در آن کشتی که باشد مرده، توفان می                                                         
 (191: 1373)تأيیر تبریزی، 

 برون قدر من از جرگ گرفتاران شود پیدا
 

 که در دوری به یاران قیمت یاران شود پیدا 
 

 (9: 1320)مشتاق اصفهانی،
بال شاعران از بابافغانی است کوه در قالوب، بحور و وزن،    ای از استق این مطلع نمونه

گونه غزلها، باید  رسد در برخورد با این سانی دارد. به نظر می قافیه و ردیف با شعر او هم
اگرچه هر کدام از این بلندسخنان، تصر فی »خان خلیل همداستان شد که  با علی ابراهیم

، امّا درحقیقوت جوادة رفتوار اینوان      هو اختراعی کاربند شده و به طرز خاصی حرف زد
از دیگر سو، شاعران پس  (.4/414، 1378)صحف ابراهیم، نقل از صفا، « مسلك بابافغانی است

اند که نشانگر اعتقاد آنهوا بوه شویوة     تازة او اشاره کرده« طرز»و « هنجار»از فغانی هم به 
 جدیدی است که فغانی به شعر فارسی رونمایی کرده است:

 1سزد ز سدره برون آید و زمین تو بوسد  ازین غزلت تازه گشت طرز فغانی «حزین»

 (151: 1387)حزین لاهیجی، 
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 ای چنود بوه آهنوگ نكیسوا بسورای      پرده
 ج

 غزلووی چنوود بووه هنجووار فغووانی بشوونو   
 

 

 (331: 1386)غالب دهلوی،                                                                     
ین غزلهای بابافغانی در قالب مخمّس هم از اقبال شاعران به شوعر او حكایوت   تضم
 :دارد

 الحزن رفتم تو از بیت شبی ای رشك یوسف بی
 چا  هر جانب چو بوی پیرهن رفتم گریبان                                                      
 به چشمِ گوهرافشان همچو شبنم از وطن رفتم

 به بویت صبحدم گریان به گلگشتِ چمن رفتم»                                                   
 «نهادم روی بر روی گل و از خویشتن رفتم                             

 (419: 1382)سیدّای نسفی، 

 . بررسي ويژگيهاي سبک هندي در شعر بابافغاني2
ر شعر بابافغانی انود  اسوت بوا کموی     اگرچه بسامد برخی از ویژگیهای سبك هندی د

گیری آنها را در شعر بابافغانی بررسی کرد. در ادامه برخوی از   توان روند شكل دق ت می
 شود:  این ویژگیها برجسته می

 واسوخت 2ا  1
شوود کوه    گویی و منشعب از آن است و به شعری اطلاق موی  واسوخت نوعی از وقوع»

جالب اینكوه هویچ یوك از     (.681: 1348ین معوانی،  )گلچ «مفاد آن اعراض از معشوق باشد
پژوهشگران ادب فارسی به وجود شعرهایی با محتوای واسووخت در اشوعار بابافغوانی    

اند؛ این در  ، و اغلب، شروع این نوع شعر را به وحشی بافقی منسوب کرده اشاره نكرده
 نیم: ک های واسوخت را در اشعار بابافغانی مشاهده می حالی است که نمونه

 رفتم ز کوی تو، چو مقامی نداشتم
 

 دل برگرفتم از تو چو کامی نداشتم 
 

 یكباره از وفای تو برداشتم امید
 

 چون از تو التفات پیامی نداشتم 
 

 ( 320: 1385)فغانی،                                                                         
 ای خودکام چیست؟گناهم خشم و نازت با من  بی

 همه دشنام چیست؟  یك طمع ناکرده زان لب، این                                                   
 ... بیشتر عمرم از آن بدخو به ناکامی گذشت
 ابرام چیست؟  دیگر این روزگاری    بهرِ اند                                                     

 (153و  154: 1385)فغانی، 
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سراید که در دیووان   البت ه باید این نكته را در نظر گرفت که این ابیات را شاعری می
 شمار نیست: او اشعاری از این قبیل اند 

 دیوانه را کشید بوه خوون  « فغانی»سگت 
 

 فغان که بر سگ کویت نگاه نتووان کورد   
 

 ( 226: 1385)فغانی، 
 هاي عددي خاص وابسته 2ا  2

عدد + وابستة عددی + »های عددی در سبك هندی شامل  خاص وابسته ساختار
شود.  زدایی و هنجارگریزی، باعث ایجاد ترکیبهای جدید می است که با آشنایی« معدود

طور  معتقدند شعر بابافغانی به« سبك هندی و مدّعیان پیشوایی آن»نویسندگان مقالة 
گیرند که در این زمینه، فغانی  نتیجه می گونه های عددی خالی است و این کل ی از وابسته

با وجود این، ؛ (58: 1378پور ملكشاه،  )غنی شاعر تأيیرگذاری بر سبك هندی نبوده است
توان در شعر فغانی پی گرفت آنجا  ها را می نباید غافل شد گرایش به ساخت این وابسته

صد »صورت  گر بهرا به کار برده است که حت ی ا« صد نخل آرزو»که در بیتی ترکیب 
 گیری این ویژگی در سبك هندی است: هم خوانده شود، زمینة شكل« نخلِ آرزو

 صد نخل آرزو ز دلم سرزند ولیك
 

 رسوم  هرگز به منتهای تمن ا نمی 
 

 (314: 1385)فغانی،                                                                       
 ادبي در شعركاربرد اصطلاحات  2ا  3

از دیگر ویژگیهای سبك هندی، کاربرد اصطلاحات ادبوی در شوعر اسوت کوه حاصول      
اندیشوی و دلمشوغولی شواعران بوه      در این عصر تكنیوك »نگرش آگاهانه به شعر است: 

مسائل فن ی شعر و شاعری باعث شد تا اصطلاحات ادبی در شعر راه یابد و شاعران بوا  
ای  نمونه (.129، 1385)فتوحی: « ن شعری فراوان بسازنداستفاده از این اصطلاحات، مضامی

 شود: از این اصطلاحات ادبی در شعر بابافغانی ذکر می
 خط  مشكین چیست گرد عارض گلگون او؟

 

 او مضومون دفتر حسون و وفوا    بیت شاه   
 

 (366: 1385)فغانی،  

 هر طرح که پردة دل حسن تو انداخت
 

 ستب وجه شبهصد صورت دلكش همه بر  
 

 (159: 1385)فغانی، 

 است و همین داستانِ مهرافزای« فغانی»
 

 سنج قافیهشمار سیم نداند زبان  
 

 (169: 1385)فغانی،  
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 «طبوع مووزون  »تووان بوه    کار رفته در شوعر فغوانی موی    از دیگر اصطلاحات ادبی به
/ 420)« نثرنظم و »و  (5/ بیت 363)« بیت شاه»(؛ 1/ بیت 345)« مضمون شنیدن»؛ (5/بیت164)

 اشاره کرد. (16بیت 

 تتابع اضافات 2ا  4
پیش از پیداییِ سبك هندی، تتابع اضوافات از عیووب فصواحت شوعر و کولام شومرده       

کورده   های حوزة موسیقایی کاربرد پیودا   عنوان یكی از آرایه شد امّا در سبك هندی به می
 است:

 ذکرِ حلقة زنجیرِ زلفِ دوستماییم و 
 

 به دور و تسلسل است؟ عش اق را چه کار 
 

 (149: 1385)فغانی،  

 در پوست نگنجیدم از این شوق که دل را
 

 بود پیرهنی آبِ عرقِ سینة گل 
 

 (254: 1385)فغانی، 

 هوووایِ آتشوووین آرزویِ جلووووة گووولدر 
 

 زدم از سوز سینه شعله به خاشا  می 
 

 رویِ بختِ خفته به داغِ خمارِ غمبر 
 

 زدم می از جامِ باده آبِ طربنا  
 

 (330: 1385)فغانی، 

/ بیت 269)، (9/ بیت 225)، (10/ بیت 137) توان در های دیگر تتابع اضافات را می نمونه

 مشاهده کرد. (4/ بیت 289)و  (3

  پارادوكس 2ا  5
که بوا اشواره بوه سوادگی شوعر فغوانی، آن را از        طرز تازه،برخلاف نظر نویسندة کتاب 

( در شوعرهای بابافغوانی بیوان    83: 1384پوور آلاشوتی،    ن)حسو  شومارد  پارادوکس تهی موی 
و بسوامد قابولِ اعتنوا      پارادوکسی که حاصل فراهنجار معنایی است،پ با ساختار سواده 

 شود که از حیث بررسی تاریخی پارادوکس در سبك هندی اهمیّت دارد: مشاهده می
 من و دردی به روی درد و داغی بر سر داغی

 

 شق تدبیر دوا کردندردی بود در ع که بی 
 

 (346: 1385)فغانی،  

 از کجا برخاستی امروز سروِ من که باز
 

 سوزد مرا آبی که میدارد آن رویِ چو گل  
 

 (98: 1385)فغانی،  
 



 
مه
لنا
ص
ف

 
ي
شها

وه
پژ

بي
اد

 
ال
س

11، 
ره
ما
ش

43، 
ار
به

 
13
93

 

 
 هاي سبکي او در شعر بيدل جايگاه بابافغاني در سبک هندي و پيگيري شاخصه                  

 

 

103 
      

  

 سوز که در مجلس شراب بس رندِ جامه
 

 آلوده کرد خرقه ولی بوا شوراب شرسوت    
 

 (145: 1385)فغانی، 
« بوه چوه روز خرفوت امشوب    »(، 2/ بیوت  152)« باتمنزلِ معمور بودن خرا»تعبیرهای 

های دیگر پوارادوکس در شوعر    نمونه (7/ بیت 269)« به باد هوا نسوخت»و  (10/بیت 104)
 بابافغانی است.

 معشو  مذكّر 2ا  6
شومارد؛ مكتبوی    خانلری حضور معشوق مذک ر را در شعر فارسی نتیجة مكتب وقوع می

امّا در سرزمینی که زن در »و صادقانه در غزل بود که شیوة آن بیان احساسات صمیمانه 
پشت پرده بود و بردن نامش هم با غیرت کسان و نزدیكانش برخورد داشوت، چگونوه   

 «جونس بوود   توانستند بیان کنند؟ یگانه راه، عشق به هم احساسات طبیعی عاشقانه را می
زیرا پژوهشوها نشوان   توان درست دانست؛  این اظهار نظر را نمی (.261: 1371)دریاگشت، 

گیری شعر فارسی، این مسئله نیز جایگاهی برای خود داشوته   دهد که از ابتدای شكل می
تر این است که مكتب وقوع را عامول پدیودار شودن     و درست (1381)ر. : شمیسا،  است

توان  گستردة این مسئله در شعر فارسی قلمداد کرد. در هر حال در شعر بابافغانی نیز می
 شود: در وصف معشوق مذک ر یافت که چند بیت از آنها نقل میابیاتی 

 هرگز بهِ از این پسر نبوده است
 

 تر از این بشور نبووده اسوت    ناز  
 

 (111: 1385)فغانی،                                                                        

 گاهی غبار از دل ما کم کن ای پسر
 جج

 چنین خراب ز نارفُتن این کاین خانه شد 

 (358: 1385)فغانی، 

 آلوده بینیدش مرا کشت آن پسر، نازِ جواب  ای خواهم به دشنامم زبان بیرون کشد چون بوسه

 (284: 1385)فغانی، 
به معشوق موذک ر   369ص  4و بیت  307افزون بر این ابیات، فغانی در غزل صفحه 

 اشاره دارد.

 هاي سبک هندي طلاحات، بنمايهواژگان، تركيبات، اص 2ا  7
برخی واژگان، ترکیبات و اصطلاحات، شناسنامة سبك هنودی دارنود و پویش از آن در    

« انگیز»در معنی همچنین برای تأکید، « همین»اند.  ای نداشته زبان فارسی کاربرد گسترده
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در « گول زموین  »در مفهوم ناراحت و عصبانی شدن، « تر شدن»در معنی قصد و آهنگ، 
اسوت کوه در     از آن جملوه « چینی و فغفور»و بنمایة « آبلة دل»ای از زمین و  نی قطعهمع

 شعر فغانی هم حضور دارند:
 ای ز چشمة خورشید خود برآمده همین

 

 قدم نكرده تر از ناز از گلاب کسی 
 

 (394: 1385)فغانی، 

 فرود آورم آن شاهسوار انگیزبه چه 
 

 شده استچه کنم؟ کار من از چاره و تدبیر  
 

 (139: 1385)فغانی، 

 ای بر روی گلرخان درِ دل باز کرده
 

 تر مشوو « فغانی»بنشین به آب دیده  
 

 (364: 1385)فغانی، 

 ای رهبوری نشواند   هر گام بهور گمشوده  
 

   2که به ناز آن صنم گذشت گل زمینبر هر  
 

 (134: 1385)فغانی،  

 ما سینه را ز جور تو غافل گذاشتیم
 

 شكافتیم آبلة دلم و آهی زدی 
 

 (330: 1385)فغانی،  

 بلبلانند حریفان قودح، بواده طلوب   
 

 گذار فغفوربه طربخانة  چینیسازِ  

 (273: 1385)فغانی،                                                                         
 ساير ويژگيهاي سبک هندي  2ا 8

مثلها  کنایات،(، 92)همان، اسلوب معادله ، (86و   87؛ آذر، 56پور آلاشتی،  )حسن سازی ترکیب
پوور   ؛ حسون 100؛ ذکواوتی قراگوزلوو،   185و  180؛ ذوالفقواری،  90)هموان،  و اصطلاحات عامیانه 

)ذوالفقواری،  و ردیفهای طوولانی   (62)همان،تكرار قافیه  ،(61)همان، اغراق ،54و   55آلاشتی، 

ست که بوه دلیول بررسوی شودن در پژوهشوهای      از دیگر ویژگیهای سبك هندی ا (185
 شود: هایی از آنها بسنده می تنها به ذکر نمونهپیشین، 

 سازي تركيب 1-8-2
 آیی سازی؟ چون به عاشق در نمی چه حاصل چاره

 است آمیز بیگانهسود از آشنایی؟ چون دلت  چه                                                          
 (136: 1385)فغانی، 

 دلم روان شد و جان هم ره سفر گیرد
 

 مون خبور گیورد    دورِ رهکه از مسوافر   
 

 (241: 1385)فغانی،                                                                               



 
مه
لنا
ص
ف

 
ي
شها

وه
پژ

بي
اد

 
ال
س

11، 
ره
ما
ش

43، 
ار
به

 
13
93

 

 
 هاي سبکي او در شعر بيدل جايگاه بابافغاني در سبک هندي و پيگيري شاخصه                  

 

 

105 
      

  

 پریشان به هر کنار وار شكسته کشتی
 

 ایم دست تهی ز جملة اسباب شسته 
 

 (335: 1385)فغانی،                                                                             

/ 160) «شاهدوشتر»، (16/ بیت 301) «پرور رقیب»(، 11/ بیت 134) «دلسوزانتر»ترکیبهای 

 ؛(8/ بیت 154) «دیرْ پروا»و  (6/ بیت 160) «ترکشتر تهی»(، 13/ بیت 417) «برگ آتش»، (4بیت 
 .است  آن جملهنیز از 

 اسلوب معادله 2ا  8ا  2
 دل کوه رخنه گردد« فغانی»ز فسانة 

 

 نفس نیازمندان گذرد ز سنگ خاره 
 

 (377: 1385)فغانی،  
 مرد صاحبدل رساند فیض در موت و حیات
 شاخ گل چون خشك گردد وقت سرما آتش است                                                   

 (141: 1385)فغانی، 

 آید. هم به چشم می (1/ بیت 240) و (2/ بیت 233)، (12/ بیت 140) این آرایه در

 اصطلاحات عاميانه 2ا  8ا  3
 روی چنین شراب کجا خوردی ای بهشتی

 

 که سیر بر گل رویت نگاه نتوان کرد؟ 
 ج

 (226: 1385)فغانی، 

 نشده است دستزدفدای آن گل رویم که 
 

 غش است هنوز ه بیخرابِ آن می لعلم ک 
 

 (276: 1385)فغانی،  

از جوای بلنود آمودنِ    »، (140) «زودمسوت »(، 139) «کوار از ... گذشوتن  »اصطلاحات 
جا گورم  »، (156) «آیینه با کسی صاف کردن»، (148) «خاکستر بازار بودن»، (144) «چیزی
روی »و  (234) «گرول گرول  »، (310و  200) «ته به ته»، (192) «خوش کردن»(، 157) «داشتن

 .آید از دیگر اصطلاحات عامیانة شعر بابافغانی به شمار می (382) «گرم به مردم نمودن

 اغرا  2ا  8ا  4
 ایم ما باده را به نغمة ناهید خورده

 

 ایم آب از کنار چشمه خورشید خورده 
 ج

 ای که ما شاهانه مجلسی طلب و ساقی
 

 ایم می در شرابخانة جمشید خورده 
 ج

 ایووم آب بقووا و نعمووت جاویوود خووورده   حبیب ز دست مسیح و خضر در مجلس
 

 

 (337: 1385)فغانی،  
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ای است که در اغلب غزلهای او  بسامد اغراقهای شاعرانه در شعر بابافغانی به اندازه
 توان نشانی از آن پیدا کرد.  می

 تکرار قافيه  2ا  8ا  5
 تكرار شده است: پی  در قافیه در شعر بابافغانی، گاه در دو بیت پی
 یارب دلِ رمیدة من از کجا شنید

 

 تووو نیسووت آب و گوولبوووی محبّتووی کووه در  
 

 تو نیست آب و گلای گل! چه نازکی که در   ترین صورتی نگاشت ایزد تو را به خوب

 (138: 1385)فغانی، 

 کردی نگاه و اهل نظر را نواختی
 

 بوازتر  چشوم معشوق کوس ندیوده ز توو     
 

 من حسن و دلبرینشكفته است در چ
 جج

 بازتر چشمشاخِ گلی ز دلبر ما  
 

 (269: 1385)فغانی، 
 و گاه با فاصله از هم و در بیتهای یك غزل:

 رنگ شد از بادة زلال سروت که لاله
 

 طوفان آتش است عیان در قبای آل ... 
 ج

 سای تو از عشوه در سخن یاقوت لعل
 

 کنان در قبای آل برگ گل است جلوه 
 

 (305: 1385، )فغانی
 هاي طولاني رديف 2ا  8ا  6

 گره شده استبگشا زبان که طبع زبونم 
 

 در سینه آرزوی فزونم گره شده است 
 

 (130: 1385)فغانی،  

 از تو نیست عجبدهی حیات ابد این دم 
 

 به یك کرشمه کشی، این هم از تو نیست عجب 

 (105: 1385)فغانی، 

 ه استگرم داشتخورشیدِ من که رخش جفا 
 

 حسُنش بر این خیال خطا گرم داشته است   
 

 (156: 1385)فغانی، 

، (172) «کیسوت؟ کوه دانود   »، (132) «پرُ شده است»، (98) «سوزد مرا که می»ردیفهای 
 «از آن خوشتر»، (255) «تا چه کند؟»، (229) «نشستن که تواند؟»، (225) «نگاه نتوان کرد»
اند. افوزون بور ایون، کواربرد برخوی       هم از آن جمله (404) «کنی؟ برای چه می»( و 274)

شود  »(، 170) «بنهاده رخ»، (168) «شد باعث»ها در شعر فغانی تازگی دارد، مانند:  ردیف
 .(289) «آرد به جوش می»و  (199) «بلند
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   . بابافغاني و بيدل3
 سبك زبان و ادبیّات پارسی است که با یكی از شاعران صاحب (1054و  1133) بیدل
پنداری خود، خیال و تأملّ را در شعر به نقطة اوج خود رسانید. سبكی در «آمد خلاف»
یافته در بافتی خاص از جامعة  آمده از پیشینة غنی ادبیات و پرورش تنیده و فراهم  هم

توان برجستگی خاص آن را در قالب یك ویژگی  زبان آن عصر که براحتی نمی پارسی
های خیال دور  های عرفانی و موقعیت اقلیمی، کشف شبكه ایهگیری از بنم بهره بیان کرد.
با  های خاص، آمیختن تصاویر تراشی سازی و لف  ، یافتن تناسبهای بعید، ترکیب از ذهن

به زبان شعری و  مفاهیم فلسفی، ادبی، ذوقی و باطنی آمیزی، بیان پارادوکس و حس
به باور پژوهشگران،  شود. میکاربرد تعابیر کنایی و مجازی، سبك شخصی او را باعث 

: 1376)حسینی،  «سبك هندی مضاعف یا هندی عمیق»بیدل از سبك هندی فراتر رفته و 

با ویژگیهایی که در کلام او هست، او را باید شاعر خیال، »وجود آورده است.   را به (17
  (.421: 1385کوب،  )زرین «ها خواند شاعر ابهام و شاعر سایه
ند که باید خط  سیر بابافغانی را از بیدل جدا کرد و او را با صائب برخی بر این باور

 همراه دانست: 
  افقی از آغاز سدة دهم هجری یا کدام  جای یك خط تر است که به  آری درست

  عمودی کشیده شود؛ مانند: خط ی که زلالی، خواجه حسین  سدة دیگر، چندین خط
ی و غنی کشمیری را به بیودل پیونود   ينایی، جلال اسیر، شوکت بخاری، ناظم هرو

جهان و نظیوری و عرفوی و کلویم را بوه صوائب و       دهد و خط ی که فغانی و شرف
  (.13: 2010)حبیب،خان عالی بپیوندد  نعمت

با پذیرفتن این دیدگاه، باید به این سؤال پاسخ داد که در سبك خراسوانی و عراقوی   
ه شواعران پیشورو ایون دو سوبك     ِ عمودی کشیده شود و آیوا مسویری کو    باید چند خط

  رسود کوه مشوكل سوبك     اند با شاعران متأخ ر آنها یكسان بوده است. به نظر نمی پیموده
های افقی یا عمودی برطرف شود؛ چراکوه اینهوا حودّ و مرزهوایی      خط کشیدن  هندی با 

توان در دو سبك دیگر شعر فارسی هم قائل شد. طبیعی است شعر شاعری  است که می
شود و هفتاد و نوه سوال زنودگی     باً یكصد و سی سال پس از بابافغانی متوّلد میکه تقری
 ای با شعر او داشته باشد.  کند، تفاوتهای سبكی می

تموام  »برخی دیگر معتقدند باید بسامد ویژگیهای این سوبك در نظور گرفتوه شوود:     
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نی شوروع  گوید سبك هندی از خاقا نشناسان معاصر دارند و یكی می  نزاعهایی که سبك
اط لاعوی از   گوید از رودکی، همه نتیجة بی گوید از فغانی و دیگری می شود، یكی می می

 (.40: 1387)شفیعی کدکنی،  «همین مسئلة نقش فرکانس یا بسامد در تحلیلهای سبكی است
این رویكرد هم دربارة بابافغانی درست نیست؛ چراکه شعر او طلیعة سبك هندی است 

ر بسامد ویژگیها حت ی با شاعران متوسط این سبك هم مقایسه شود. به تواند از نظ و نمی
هوایی کوچوك از    رسد برای رسیدن به فرجامی درست، بایود بوه بررسوی رگوه     نظر می

رفوتن   هایی که با پیش ویژگیهای سبكی در شعر شاعران پیشگام هر سبك پرداخت؛ رگه
 رسوند. بوه بواور    اوج موی  یابند و در شعر یك شاعر برجسته بوه  سبك، شكل بهتری می

صورت کمرنگ در شعر فغوانی ردیوابی، و    توان به نگارنده ویژگیهای سبك هندی را می
کمال آنها را در شعر بیدل مشاهده کرد. برخی از ویژگیهای مشوتر  شوعر بابافغوانی و    

  بیدل به قرار زیر است:

 مضمونهاي جديد  3ا  1
تورین ویژگوی سوبك هنودی شومرد؛       راگیرشاید بتوان یافتن مضمونهای نو و جدید را ف

کند که مفهوم شعر را دیریواب   ای که با رسیدن به بیدل، ابهامی را همراه خود می ویژگی
یابی بیودل شوبهه و تردیودی وجوود نودارد امّوا        سازد. در مضمون و دور از دسترس می

هی بسیاری را عقیده بر این است که بابافغانی به دلیل سادگی کولام بوه مضومون تووجّ    
طرز فغانی در شاعری، بیان حالات نفسانی و شور و شوق و هیجان است. اگور  »ندارد: 

پوردازد وگرنوه هرگوز در بنود      مضمونی با احسواس وی همگوام شوود بوه ادای آن موی     
دهود   بررسی دیوان بابافغانی نشان می (.290و  289: 1371)دریاگشت،  «یابی نیست مضمون
بابافغانی دادِ سخن داد؛ چوه او بارهوا لفو     « ابی نبودنی در بند مضمون»توان از  که نمی

 را در شعر خویش گنجانیده است: "مضمون"
 های میگون بشنوم هر سخن کز وصف آن لب

 

 گوش دارم تا هم از لعل تو مضمون بشنوم 
 

 (345: 1385)فغانی،   

 بیت دفتر حسن و وفا مضمون او شاه  خط  مشكین چیست گرد عارض گلگون او؟
 ج

 (366: 1385)فغانی، 
رو هستیم که حاصل کشف افقهایی  یابیهایی روبه از سوی دیگر در شعر او با مضمون

های پیشین ادب فارسی است؛ برای مثال، اعتقاد پیشینیان بر این بود کوه   جدید از بنمایه
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کتوان و  "تابش نور ماه موجب پوسیده شدن و از بین رفتن کتان خواهد شود و بنمایوة   
 با رویكرد کل ی به همین اعتقاد در سبك خراسانی و عراقی به کار رفته است:  "ماهتاب

 ز کینِ او دل دشمن چنان شود که شود
 

 ز نورِ ماه درخشونده جاموة کت وان    
 جج

 (254: 1371)فر خی، 

 از ماهِ درفش تو مهِ چرخ
 

 سوزان چو ز مه کتان ببینم 
 

 (271: 1357)خاقانی، 

 ر گیتی فكندآفتاب عدل او چون سایه ب
 

 کرد کوتاه از کتان دستِ تعدّی ماهتواب  
 جج

 ( 19: 1363)ابن یمین،  
بابافغانی این بنمایه را با کشف افقهایی جدید و مضمونهایی تازه در شعر خوود بوه   

 کار گرفته است: 
 ندیده دامن پا  تو مهر و ماه هنوز

 

 شرست شود درست باد کتانی که خانه 
 

 (257: 1385)فغانی، 

 ایم قبای خویش در آتش فكنده خونین
 جج

 3ایم کت ان خویش در شب مهتاب شسته 
 

 (335: 1385)فغانی، 
برد که برگرفته از زبوان محواوره    نام می« شرست کتان خانه»شاعر در بیت نخست از   

که تعبیری کاملاً شواعرانه  « کتان خود را در شب مهتاب شرستن»است و در بیت دوّم از 
دهد نه تنها  نهد و در بیتی نشان می بابافغانی حت ی پا را از این هم فراتر می و ادبی است.
، گرهوی سوخت    داند گاه باید بوه سررشوتة مضومون    یابی است، بلكه می در پی مضمون

 افكند تا کشف آن بر دیگران دشوار باشد:  
 که این نامة سربسته نوشته است، نخست آن

 

 ستگرهی سخت به سررشتة مضمون زده ا 
 ج

 (142: 1385)فغانی، 
حقیقتاً کسی انتظار ندارد که در گامهای نخستین سبك هندی که بوا پوای بابافغوانی    

شود از نقطة کمال آن و یعنی ابهام و سخن گفته شود امّا اشارة ایون بیوت بوه       سپرده می
کوه شوعر فغوانی را بوه سواده بوودن       وضوعی   چیزی جز این موضوع نیست، آن هم در

 (.1193: 2004آرزو،  )خاناند  توصیف کرده

 پيشي گرفتن از زبان زمان 3ا  2
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الدیّن اوحدی دربارة چرایی مخالفت شاعران خراسان با فغانی به اشتباه رفته است  تقی
داند  و آن را حاصل دور افتادن مردم آن عصر از روش قدما و استادان گذشته می

یجة پیشی گرفتن فغانی از گذشتگان که این مخالفت، نت درحالی(؛ 5/2884: 1388)اوحدی، 
دهد. برخی  و شاعران آن روزگاران بوده است و اشعار او بخوبی این مسئله را نشان می

قدری با زبان امروز سازگاری دارد که گویی چهار قرن فاصله را در  مصرعهای فغانی به
 :هم نوردیده است

   گفتی که تا هستی و باشی با تو خواهم بود نمی
 دگر بار از نظر ای مونس جان چونم افكندی                                                          

 (408: 1385)فغانی، 

 خصمانه در ملامت رندان نهند روی
 

 اند؟ ملاحظه از ما چه دیده این خلق بی 
 ج

 (364: 1385)فغانی، 

 ام هرچند درد دل به تو بسویار گفتوه  
 جج

 سیارم اندکیای هنوز ز ب نشنیده 
 

 (413: 1385)فغانی،                                                                             

 نق اش صنع شكلِ دهانت ز نوازکی 
 ج

 که نگنجید مو در اوچنان  پرداخت آن 
 جج

 (364: 1385غانی، )ف                                                                           
   شود: پیشی گرفتن بر زبانِ زمان در شعر بیدل هم دیده می

 جان و جسد عشق و هوس، جمله سراب است
 !قدر نیست چهکس نیست کند فهم که هستی                                                            

 (651: 1386)بیدل، 

 چند موهومیِ خود ر ا شمرم؟
 

 ی است!کمِ بسیاره عدد ذرّ 
 ج

 (461: 1386)بیدل،
 جالب اینكه واکنش اهل ادب در برابر فغانی و بیدل یكسان است: 

چون شعرای خراسان وی را دیدند، طرز و روشی که مخوالف ایشوان بوود از وی    
مشاهده نمودند، آن را نپسندیدند؛ چه به غایت غیرمكر ر و عجیوب بوه نظور ادرا     

معنوی   بان طعن بر وی گشواده، سوخنان بلندمرتبوة او را بوی    ایشان جلوه کرد؛ لذا ز
اند که  گفته المثل شد چنانكه مدتّها اشعار ضیق را می فهمیدند و در این معنی ضرب

  (.5/2884: 1388)اوحدی، « فغانیهّ است
 نصیب نمانده است:  بیدل هم از این واکنشها بی
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ند، خواهشهای درونی بر آنها بسی از هنرمندان اسیر و زبون قریحه و اندیشة خویش
توانند این رغبتها و تمایلات سرکش را مهار کنند ... بعضی  کند و نمی حكومت می

از شاعران ما نیز چنانند، اسیر و گرفتار اندیشه و تصورّات خویشوند و در گردابوی   
زنند. این دسوت و پوا زدنهوا بوه شوكل شوعر        اند و پیوسته دست و پا می فروافتاده
 (. 20و19تا،  )دشتی، بیکند  و هزاران بیت دیوان بیدل را فراهم میآید  درمی

هوای باریوك،    عدم موف قیتّ بیدل در ایران با آن همه خیالهای نواز  و اندیشوه  
کوشوند سوخنان    درس عبرتی است برای گویندگان جوان امروزی که آگاهانوه موی  

پندارند که ابهام، آن  می کس از آن سر در نیاورد و ای ادا کنند که هیچ گونه خود را به
توانود شوعرهای ایشوان را پایودار و جاودانوه کنود        هم ابهام دروغین و آگاهانه، می

  (.18: 1387)شفیعی کدکنی، 
شاعری، وجود شباهتهایی در شیوة  برخورد یكسان اهل ادب با فغانی و بیدل هم از

 زبان و اندیشة آنها حكایت دارد.

 بازي با كلمات  3ا  3
)شوفیعی  « نووعی ایهوام  »، (140و 139: 2010)حبیوب، « افسون واژگوان »د با سه نام این شگر

شوناس   بیودل   در پژوهشوهای سوه   (48: 1376)حسوینی، « کاریكلمواتور »و  (70: 1387کدکنی،
سوود جسوتن از اضولاع معنووی یوك واژه یوا       »معاصر معر فی شده که عبارت است از 

این سه پژوهشگر با (. 47)هموان،   «با کلماتفهم، بازی  تر و همه اصطلاح و به تعبیر ساده
 دانند: ذکر مثالهایی این شگرد را مختص بیدل می

 اند هایِ من و تو شنیده یاران فسانه
 

 اند دیدن ندیده و نشنیدن شنیده 
 

 (1361: 1386)بیدل،

 گر به پرواز و گر از سعیِ تپیدن رفتم
 

 تا نرسیدن رفتمجا  رفتم امّا همه 
 

 (1900: 1386)بیدل،
کمتر »، «ناپخته پختنی بودن»جالب اینكه این شگرد هم با ترکیب و تعبیرهایی چون 

 کند: در شعر فغانی خودنمایی می« به سراب کشیدنِ سرِ آب»، «از کم بودن
 چندین شتاب چیست؟ بگو در تنور باش  کباب دل« فغانی» ناپخته پختنی است

 (135: 1385)فغانی، 

 از کمتریم هم ایم و کم کمتر ز هر کم
 ج

 ایم ما بر خود هزار بار نیفزوده 
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 (85: 1385)فغانی، 

 گرم جلوه نداد سرِ آبی فلكِ عشوه
 

 سرِ آب در آخر به سرابی نكشید کآن 
 ج

 (173: 1385)فغانی، 
 هاي نحوي و زباني ساختارشکني 3ا  4

و زبوانی   های نحووی  از دیگر ویژگیهای مشتر  سبكی بابافغانی و بیدل، ساختارشكنی
  شود: است که در چند قالب کل ی بررسی می

 ايجاز 3ا  4ا  1
اجزای کلام به قورائن و مناسوبات   »ترین ویژگیهای سبك هندی است:  ایجاز از برجسته
طوری کوه در بسویاری مووارد، سوخن      گردد به شود و سبب تعقید می ضعیف حذف می

 (.1354،222)افشار،  «آید ا درمیصورت رمز و معمّ حالت طبیعی خود را از دست داده و به
آمدن سخن به دلیل ایجاز را در شعر بیودل شواهد هسوتیم. در     صورت رمز و معمّا در به

یكی از ممیزّات فغانی که عموده اسوت همانوا    »اشعار فغانی هم بسامد ایجاز کم نیست: 
« کند میباشد یعنی یك مضمون بسیار مهم و وسیع را در الفاظ اندکی ادا  ایجاز کلام می
دیدن بوه غیورت در   »در دو شاهد مثال زیر از فغانی و بیدل، (. 5/61: 1363)شبلی نعموانی،  

در مفهووم  « خبورم  بوی »و « گویی دیدن تو در حالی که با غیر سخن می»در معنی « سخن
 به کار رفته است:« بدون اینكه خبری از من به همراهش باشد»

 ه همدیدن به غیرت در سخن نبود بسََم کز طعن
 از دور چون پیدا شوم صد نكته در کارم کنی؟                                                          

 (377: 1385)فغانی، 

 ها در بغل از شهرت عنقا دارم نامه
 

 گذرد خبرم می جا بی قاصد من همه 
 

 (888:  1386)بیدل، 
افتد کوه   ف اضافه یا نشانه ات فاق میگاه ایجاز کلام به دلیل تنگنای وزن و با حذف حرو

 برای اهل زبان پذیرفتنی نیست: 
 4من از نظاره خراب و دهد رقیب شراب

 

 محل دهد این باده، خون ناب خورم چو بی 

 (314: 1385)فغانی، 

5صفای بادة تحقیق اگر صیقل زند ساغر
 برون چون زنگت از آیینة ادرا  بنشاند  

 (932:  1386)بیدل،                                                                                
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 . جابجايي اركان جمله3ا  4ا  2
جایی  ای طبیعی و پذیرفتنی است امّا گاه این جابه جایی ارکان جمله در شعر مسئله جابه
  وج ایون کند. بیودل را نقطوة ا   شود که در  مفهوم بیت را دشوار می ای انجام می گونه به

 گونه است: حق هم این اند و به شیوه در ادب فارسی شمرده
 تا جهان دست شستن باید به خون هر دو

 

 6تیار بستن اس کفِ  گر حنا به ! اطهمش  
 

 (401: 1386)بیدل،                                                                                 
جایی ارکان جمله، کوه ابهوام آن را در پوی دارد،     انی هم جابهسخن اینجاست که در فغ

 شمار نیست:  اند 
7خواهد برای زلف تو مش اطه شانه ساخت  شمشاد را که فاخته در طوق بندگی است

 

 (163: 1385)فغانی، 
 شود: جاییها گاه موجب ابهام در تشخیص نقش ارکان جمله هم می این جابه

 8کنیدمیخوارة مرا لب خندان نگه 
 

 کشدم آن نگه کنید چه می زان شكل آن 
ج  ججج

 (226: 1385)فغانی،  

 شود سفله از صوف و اطلس بزرگ
 ج

  9خران را اگر آدمی جل کند 
 جج

 (854:  1386)بیدل،  
   دگرگونيهايي ساختار و كاربرد افعال 3ا  4ا  3

نباشد امّوا شوعر فغوانی    در نگاه اوّل شاید همراهی فغانی با بیدل در این زمینه پذیرفتنی 
حاکی است که او پیش از بیدل به دگرگون کردن ساخت فعلها دست یازیده و ساخت 

در مفهووم  « شوود هوراس مورا    می»زبانی خاصی را به وجود آورده است. در ابیات زیر، 
در مفهوم « رُست شود»و « داغ من بر او نشسته»در مفهوم « به داغ من است»، «ترسم می»
 کار رفته است: هب« رشد کند»

 نفسم بود، چون ستم دیدم هوایِ هم
 جج

 شود هراس مرا کنون ز سایة خود می 
 ج

 (93: 1385)فغانی، 

 دگر کجا رود این صید چون به داغ من است  دلم ربود و در آتش فكند و گفت به ناز
 ج

 (131: 1385)فغانی، 

 دلم به خدمت نخلِ قدت برآمد زار
 ج

 تازه رُست شود که ناز  است نهالی که 
 جج

 (257: 1385)فغانی،  
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« به چیدن رفتن»افعال فراوان بهره برده است که   بیدل هم از دگرگون کردن ساختار
 از آن جمله است: « خمانیدن»در مفهوم « به خم دادن»و « چیده شدن»در معنی 
 آفتیم همه تسلیمِ ین چمن سرِا در

 

 ن رفت به چید ،نزد  که برق خزانش  لیگر 
 

 (387:  1386)بیدل،  

 تأملّ تو پل کاروان عشرت توست
 جج

 گذرد مژه به خم ندهی، سیلِ رنگ می 
 

 (1132:  1386)بیدل، 
ترتیب که دو مصدر مرخ م  شكل دیگر این دگرگونیها کاربرد اسمی افعال است بدین

ن بوه  رسد و تشوخیص آ  آورند که در نگاه اوّل، فعل به نظر می را طوری در کنار هم می
 دق ت بیشتر نیاز دارد: 

 های عرق به تاب دامن و از لطف قطره
 

 به کار گل و گلاب رسان شكست و ریخت 
ج  جج

 (357: 1385)فغانی، 

 چه بر قدح می فتاده است از چشمت آن
 

 شكست و ریختسان  کس را کم اوفتاد بدین 
 

 (615: 1386)بیدل،  
  اها و ضميره ابهام در مرجع شناسه 3ا  4ا  4

خورد که ابهام آنهوا حاصول ابهوام در مرجوع      در دیوان فغانی و بیدل ابیاتی به چشم می
ها  ها و شناسه هاست؛ به بیان دیگر، شاعر با بیانی غیرمتعارف از ضمیر ها و شناسه ضمیر

هوای زیور    در کلام بهره گرفته و در  مفهوم را بر مخاطب دشوار کورده اسوت؛ در مثوا   
خوودش  »، «نتوان مثالی برای آن در نظور گرفوت  »در معنی « النتوان صورتش بستن مث»

در مفهووم  « ام شمع ره گمگشوتگی »و « خودش به من آموخته است»در معنی « ام آموخته
 :استفاده شده است« اینكه من شمع راه گمگشتگی باشم»

 خوال  ای فروغ جوهر حسنت برون از خط  و 
 

 ای داری که نتوان صورتش بستن مثال معنی 
 ج

 (305: 1385)فغانی، 

 غم عشق نتواند نفسی بود دلم بی
 ج

 ام چه توان کرد؟ چنین هم خودش آموخته 

 (313: 1385)فغانی، 

 ریخت  جرس ام سعیِ گمگشتگی  رهِ شمعِ  دل تپشِ صد دشت ز خویش آن طرفم از

 (378: 1386)بیدل،
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 صور خيال مشترك  3ا  5
جوامِ  »توان به  شتر  است که از آن میان میبرخی صورتهای خیال میان فغانی و بیدل م

 اشاره کرد: « جز نامم نبودن عنقا به»و « نگون بودن حباب
 ها چو حباب دلم که جامِ نگون داشت سال

 ج

 سان به دام کشید؟ ببین که موج شرابش چه 
ج ج  جججججج

 (216: 1385)فغانی، 

 کند ما را ام واژون میکه تكلیفِ شراب از ج  حباب ما اگر زین بحر باشد جرعة نوشش

 (173: 1386)بیدل،

 مسماّ هیچ اسم پی به مقصد بر که نبود بی
 ج

 گویند عنقایی، همین نام است و بس که می این 

 (283: 1385)فغانی،  

 جز نام ندارد ايری همچو عنقا که به
 جج

 اند همه آوازة پرواز پرِ ساخته 
 جج

 (1055: 1386)بیدل،

 گيري نتيجه
های تغییر  دهد که شعر او از لحظه شگران به طرز و هنجار بابافغانی نشان میاشارة پژوه

سبك شعر فارسی است؛ بر همین مبنا، اگر سیر تاریخی تحوّل سبك هندی را در نظور  
ترین مرحلة ایون سوبك قورار خواهود گرفوت. پوس از او        بگیریم، این شاعر در ابتدایی

را تكامل بخشیدند تا راه ظهور بیودل در   شاعرانی مانند عرفی، صائب و کلیم این سبك
مرحلة اوجگیری این سبك هموار شود. واکاوی سیر تاریخی شعر فارسی در حد فاصل 

دهد ظهور بیدل نتیجة سیر طبیعی سبك شعر فارسی در ایون   بابافغانی و بیدل نشان می
بابافغانی  ساله است. سنجة ما در این ارزیابی، بررسی ویژگیهای شعری 250دورة تقریباً 

توان بابافغانی  و بیدل با در نظر گرفتنِ روند تكوین سبك هندی بود که بر اساس آن می
چوون و چورای آن معر فوی کورد. در ایون       را آغازگر سبك هندی و بیدل را نمایندة بوی 

رو  صورت، اگر پیش از بابافغانی و پس از بیدل با برخی ویژگیهای سبك هنودی روبوه  
را طلیعه یا تتمةّ ایون سوبك قلموداد کورد. بودیهی اسوت وقتوی از         شود آنها شویم، می 

رود، نباید انتظار داشت کوه   گیری ویژگیهای یك سبك در شعر شاعری سخن می شكل
این ویژگیها در حدّی باشد که بتوان آن را با نمایندگان اصلی آن سوبك مقایسوه کورد؛    

 زبان ادبی کافی است.  هایی از دگردیسی بلكه یافتن رگه
، «تكرار قافیه»واکاوی شده است که شناسی  های مختلف سبك سطحاین پژوهش  در
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و « های سبك هنودی  استفاده از واژگان، ترکیبات، اصطلاحات و بنمایه»، «سازی ترکیب»
و « اسولوب معادلوه  »، «پوارادوکس »، «اغوراق »در سوطح ترکیبوی،   « اصطلاحات عامیانه»
در سووطح « صووور خیووال مشووتر  »در سووطح ادبووی، « هووای عووددی خوواص  وابسووته»

تتوابع  »در سوطح مفهوومی و اسوتفاده از    « واسووخت »و « معشوق مذک ر»تصویرپردازی، 
برای موسیقایی شدن کلام در سوطح آوایوی از جملوة آنهاسوت. همچنوین دو      « اضافات
بوه مسوئلة   « هوای نحووی و زبوانی    ساختارشكنی»و « پیشی گرفتن از زبان زمان»مبحث 

 پرداخته است.  در شعر فغانی و بیدل  جارهای عادی زبانخروج از هن انحراف و
 ویژگی سبكی مشتر  میان بابافغانی و بیدل مقایسه شده است: 8در نمودار زیر، 

 

 
توان ویژگیهای سبكی بابافغانی و بیدل  با توجّه به آنچه در پژوهش برجسته شد، می

 افت:ضلعی ترسیم کرد و به نتایج زیر دست ی را در قالب یك هشت
دهود هور دو شواعر از     بررسی لایة واژگانی سبك و واحدهای خرردِ زبانی نشان موی . 1
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انود و بسوامد زیواد     ظرفیّت زبان فارسوی در ترکیوب واژگوان بخووبی اسوتفاده کورده      
سازی در اشعار آنها از همین موضوع حكایت دارد. همچنوین بسوامد واژگوان،     ترکیب

 هندی در شعر این دو قابل ملاحظه است.های سبك  ترکیبات، اصطلاحات و بنمایه

شود بیشوترین تفواوت سوبكی     با بررسی لایة نحوی سبك این دو شاعر مشخ ص می. 2
آنها در روانی و سادگی زبان شعری بابافغانی و ابهام و پیچیدگی شعری بیودل نموود   

 یافته است.

آن در  ویندر لایة بلاغی، پارادوکس ویژگی مشتر  هر دو شاعر است که روند تكو . 3
بستر سبك هندی موجب شده است افزون بر پارادوکس در قالب جمله و که در شعر  

نموا و تصوویرهای پارادوکسوی در شوعر بیودل       فغانی هم هست و ترکیبهای متنواقض  
 جایگاهی برای خود داشته باشد و بسامد آن را افزونتر سازد. 

ر ادبوی اسوتوار اسوت و بوه نظور      اگرچه زبان گفتار و فرهنگ عامیانه بر پایة زبان غی. 4
رسد از وجه ادبیّت کلام بكاهد، این ویژگی در سبك هندی بخش ابداعی زبوان را   می

 دهد و در شعر این دو شاعر هم با بسامد زیاد به کار رفته است.  شكل می

شوود بیودل از    اگر شعر این دو را از دید هنجارگریزی در نظر بگیریم، مشخ ص موی . 5
اختارشكنی نحووی و زبوانی در نقطوة اوج سوبك هنودی قورار دارد.       حیث ابهام و س

نظیور اسوت. بایود توجّوه کورد       بابافغانی هم به نسبت زمان خوود در ایون زمینوه کوم    
هنجارگریزی بیدل و بابافغانی از نظام کلی زبان بیرون نیست بلكه حاصل نگرش تازه 

اسوت کوه مرزهوای     بخشی به دایرة مفهومی لغات، ترکیبات یوا نحوو کولام    یا وسعت
رود. از سوی دیگر، این دو از نظور   زند و از آن فراتر می شناخته شدة زبان را کنار می

پیشی گرفتن از زبانِ زمان، تقریباً در یك سطح قورار دارنود و واکونش اهول ادب در     
 کند.  برابر آنان، همین مسئله را تأیید می

بابافغوانی و بیودل هسوت امّوا بیودل      در اشعار  بینی سنجی و نكته یابی، ناز  مضمون. 6
تووان گفوت    آفرینی رسانیده است. در تعریفی توازه موی   یابی را به مرز مضمون مضمون
آفرینی در قالب نظوام   گیرد و مضمون یابی در قالب نظام کل ی ادبیات شكل می مضمون

خاص یك شاعر. با این توصیف و در مقایسه با دیگر شاعران سبك هندی از جملوه  
یوابی در شوعر بیودل بسوامد چشومگیری نودارد و او بیشوتر در پوی          مضومون  صائب،
 آفرینی و برساختن مضامین جدید است.  مضمون
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سوازی از طریوق    دهند، نووعی برجسوته   در بازی با کلماتی که این دو شاعر انجام می. 7
 آید. گزینش زبانی اختیاری به چشم می

سبك عموومی زموان، توفیوق آنهوا در روی     افزون بر تأيیر بابافغانی و بیدل در روند . 8
آوردن به ویژگیهای فردی و رسیدن بوه سوبك شخصوی و کوه بوا خوروج از برخوی         

ساز بوودن ایون دو شواعر در سوبك      هنجارهای سبك عمومی همراه است و از جریان 
 دهد.  هندی خبر می

 

 نوشت   پي
 . فغانی غزلی دارد با مطلع1 .1

 وسدتو آن گلی که مهِ آسمان زمین تو ب
ج  ججج

 آید و زمین تو بوسد ملك ز سدره فرود 
 ج

 (188: 1385)بابافغانی،                                                                     
/ بیت 168(، )5/ بیت 136در )« انگیز»(؛ 10/ بیت 321(، )11/ بیت 266(، )3/ بیت 130در )« همین. »2
بعدها در سبك هندی به « گلِ زمین»ترکیب کار رفته است.  ( هم به1یت / ب192در )« گل زمین»( و 4
 شود: تبدیل می« ْ زمین گل»

 زمین دارد  گل  ام یك آیینه ةسراسر خان  کن در تنگنای دل  که خواهی جلوه  تو هر رنگی
 جج

 (1314: 1386)بیدل،  
 هم به کار رفته است: در شعر شاعران پس از بابافغانی« کتان در ماهتاب شستن». تعبیر 3

 رنگ آسایش برون از دامن هستی نرفت
 

 دهم این کتان را شستشو در ماهتابی می 
 

 (702: 1380)فیاض لاهیجی،  
 «. دهد به رقیب شراب می»در معنی « دهد رقیب شراب. »4
 «. اگر ساغر را صیقل زند»در معنی « اگر صیقل زند ساغر. »5
خواهی به دست یار حنا ببندی، باید دست خوود را بوا خوون هور دو      ی. معنی بیت: ای مش اطه! اگر م6

 جهان گلگون سازی.
خواهد از درخت شمشاد که فاخته در طوق بندگی آن است، بورای زلوف توو     . معنی بیت: مش اطه می7

 شانه بسازد.
 . لبِ خندان معشوقِ میخوارة مرا نگاه کنید8

 کند. . اگر جُل خران را به آدمی تبدیل می9
 
 عمناب 

، س سوومّ، ش  پژوهشنامة زبان و ادب فارسی گووهر گویوا  ؛ «طرز بابافغانی»آذر، محمدّحكیم؛ 
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 .102تا  75، ص 1388، بهار 9اوّل، پیاپی 
سونایی،    ؛ تصوحیح حسوینعلی باسوتانی راد؛ تهوران:    ديوانالدّین؛  ابن یمین فریومدی، امیر یمین

1363. 
 .1345انتشارات کتابخانة مرکزی و مرکز اسناد، ؛ تهران: صائب و سبک هنديافشار، ایرج؛ 

کوشوش سیدّمحسون    ؛ بهالعارفين العاشقين و عرصات عرفاتالدّین؛  اوحدی دقاقی بلیانی، تقی
 .1388ناجی نصرآبادی؛ تهران: اساطیر، 

؛ تصحیح احمد سهیلی خوانساری؛ تهران: چواپ و انتشوارات اقبوال،    ديوانبابافغانی شیرازی؛ 
1385 . 
)غزلیّات(؛ مقدّمه و ویرایش محمدّ سورور موولایی؛ تهوران: نشور      ديوانمیرزا عبدالقادر؛ بیدل، 
 .1386علم، 

 .1373پاشا اجلالی؛ تهران: مرکز نشر دانشگاهی،  ؛ تصحیح امینديوان تأيیر تبریزی، محسن؛
 .2010؛ بورگاس بلغاریه: مرکز نشر اینفورماپرنت، دري به خانة خورشيدحبیب، اسدالله؛ 

 .1384؛ تهران: سخن، (شناسی غزل سبك هندی سبك) طرز تازهپور آلاشتی، حسین؛  نحس
 . 1387؛ تصحیح بیژن ترق ی؛ تهران: سنایی، ديوانطالب؛  بن ابی حزین لاهیجی، محمدعلی

 .1376؛ تهران: سروش، سپهري و سبک هنديبيدل، حسینی، سید حسن؛ 
آبواد   خان؛ اسولام  الن ساء علی ؛ به کوشش زیبئسالنّفا تذكرة مجمعالدّین علی؛  آرزو، سراج خان

 .1357پاکستان: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، 
 .1357؛ تصحیح ضیاءالدّین سجّادی؛ تهران: زوّار، ديوانالدّین بدیل؛  خاقانی شروانی، افضل

؛ تهران: نشور قطوره،   صائب و سبک هندي در گسترة تحقيقات ادبيدریاگشت، محمدّرسول؛ 
1371. 

 3؛ دورة چهوارم، ش مجلة معارف، «بحثی در شعر و فكر بابافغانی»ذکاوتی قراگوزلو، علیرضا؛ 
 .118تا  93(، ص 1366)آذر و اسفند 

(، ص 1369)آذر و دی  33؛ شمارة کیهان اندیشه، «بابافغانی و مكتب وقوع»ذوالفقاری، حسن؛ 
 .187تا  179
 .1384؛ تهران: سخن، سيري در شعر فارسيکوب، عبدالحسین؛  زرّین
 .1385تهران: سخن، ؛ از گذشتة ادبي ايرانکوب، عبدالحسین؛  زرّین

 .1388؛ تهران: عرفان، نقد بيدلالدّین؛  سلجوقی، صلاح
المللوی الهودی،    ؛ به اهتمام حسن رهبری؛ تهران: انتشوارات بوین  ديوانسیدّای نسفی، میرعابد؛ 
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1382. 
؛ ترجمة سویدّمحمدّتقی فخور   ريخ شعرا و ادبيات ايرانشعرالعجم يا تاشبلی نعمانی، محمدّ؛ 

 .1363داعی گیلانی؛ تهران: دنیای کتاب، 
 .1387؛ تهران: آگه، ها شاعر آينهشفیعی کدکنی، محمدّرضا؛ 

 .1381؛ تهران: فردوس، شاهدبازي در ادبيات فارسيشمیسا، سیروس؛ 
 .1383؛ تهران: نشر علم، ديوانصائب تبریزی، میرزا محمدّعلی؛ 
؛ مقدّمه و شرح حال امیری فیروزکوهی؛ تهران: انجمن آيار ديوان صائب تبریزی، میرزا محمدّعلی؛

 .1345مل ی، 
 .1378؛ تهران: فردوس، تاريخ ادبيات در ايرانالله؛  صفا، ذبیح

؛ به اهتمام محمدّحسن حائری؛ تهران: میراث مكتوب، ديوانخان؛  غالب دهلوی، میرزا اسدالله
1386. 
، س هوای ادبوی   فصلنامة پژوهش؛ «سبك هندی و مدعّیان پیشوایی آن»پور ملكشاه، احمد؛  غنی
 .60تا  43(، ص 1387)تابستان  20، ش5

 .1385؛ تهران: سخن، نقد ادبي در سبک هنديفتوحی، محمود؛ 
؛ به کوشش محمدّ دبیر سیاقی؛ تهران: زوّار، ديوانفر خی سیستانی، ابوالحسن علی بن جولوغ؛ 

1371. 
؛ تصحیح امیربانو کریمی؛ تهران: مؤسسة انتشارات و چاپ ديوانفیّاض لاهیجی، ملا عبدالر زاق؛ 

 .1380دانشگاه تهران، 
 .1387؛ تهران: سورة مهر، (هایی در شعر بیدل رهیافت) كليد در بازکاظمی، محمدّکاظم؛ 
: چاپخانوة سولطنتی،   کوشش اردشیر خاضع؛ بمبئی ؛ بهالافکار نتايجالله؛  گوپاموی، محمدّ قدرت

1336. 
؛ تهوران: انتشوارات بنیواد فرهنوگ ایوران،      مکتب وقوع در شعر فارسيگلچین معانی، احمد،؛ 

1348. 
 .1320؛ به اهتمام حسین مك ی؛ تهران: کتابفروشی مروّج، ديوانمشتاق اصفهانی، میرسیدّعلی؛ 

پژوهشنامة زبان و ادب ؛ «های شعری عصر صفوی تأيیر بابافغانی بر جریان»محمدّ؛  موذ نی، علی
 .42تا  19(، ص 1390)تابستان  18، س پنجم، ش دوم، پیاپی فارسی گوهر گویا

 .1389؛ تصحیح محمدّرضا طاهری؛ تهران: نگاه، ديواننظیری نیشابوری، محمدّحسین؛ 
 .1384کوشش سیدّمحسن ناجی؛ تهران: اساطیر،  ؛ بهالشّعراء رياضقلی؛  واله داغستانی، علی


